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مقدمه و بیان مسئله
هنگامي که شرکا و سهامداران انقلاب ـ ـ  که ما آنها را در چهار جریان سیاسي  ـ      فكريِ 
 ـ    در 22 بهمن سال  لیبرال، و ترکیبي صورت  بندي کرده ایم ـ اسلام گرایان، چپ، 
1357 به حیات حكومت پهلوي پایان دادند، فرصت کم سابقه اي براي تأسیس نظام 
سیاسي تكثرگراي جدیدي، بر مبناي شكل گیري و فعالیت احزاب سیاسي رقیب، 

در ایران فراهم شد. 

اگرچه تا آن هنگام نخبگان فكري و سیاسي ایران صورت بندي نظري دقیقي از فلسفه و 
ضرورت تشكیل و فعالیت احزاب سیاسي رقیب به دست نداده بودند، اما طي دهه هاي 

Mozaffar Shahedi, “Pluralism, Partisanship and Politics of The Movement of Militant 
Muslims,” Iran Namag, Volume 6, Number 3-4 (Fall-Winter 2021), 61-84.

مظفر شاهدی <  Mozaffar Shahedi < mozaffarshahedi@gmail.com، دانش  آموختۀ دکتری تاریخ 
انقلاب اسلامی، پژوهشگر ارشد پژوهشكدۀ تاریخ معاصر است و تاکنون ده  ها مقالۀ علمی و 15 کتاب 
علمی و دانشگاهی منتشر کرده است. برخی از آثار ایشان عبارت  اند از مردی برای تمام فصول: اسدالله 
علم و سلطنت محمدرضاشاه پهلوی؛ تاریخ بانک استقراضی روس در ایران؛ حزب رستاخیز اشتباه 
بزرگ؛ ساواک: سازمان اطلاعات و امنیت کشور؛ تاریخ بانک شاهنشاهی ایران؛ سه حزب: مردم، ملیون، 
ایران نوین؛ افول مشروطیت: زندگینامۀ سیاسی دکتر منوچهر اقبال؛ و مبانی نظری و ریشه های تاریخی 

انقلاب اسلامی ایران.
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گذشته و تا آستانۀ انقلاب، جامعۀ ایراني سنت حزبي دیرپایی را، هرچند ناموفق ولي 
پرُفرازونشیب، تجربه کرده بود و به  تبع آن، دامنۀ انتظارات و دغدغه هاي سهامداران 
انقلاب براي پي افكندن یک نظام تكثرگراي مبتني بر تحزب و سیاست ورزي حزبيِ 
منتهي به  حكمراني حزبي امر پوشیده اي نبود. بنابراین، احزاب و جریان هاي سیاسي 
متعدد با گرایشات فكري و سیاسي متفاوت و حتي متعارض با این هدف اساسي در 
روند فروپاشي حكومت پهلوي مشارکت کردند که در فرداي پیروزي انقلاب سهم و 

جایگاهي درخور در عرصه سیاسي و اجتماعي کشور کسب کنند. 

همۀ اینها مستلزم شكل گیري نظام سیاسي  مداراجو و تكثرگرایي بود که با پذیرش 
اصل تحزب و سیاست ورزي رقابت آمیز حزبي، تأسیس و فعالیت آزادانۀ احزاب و 
گروه  هاي سیاسي داراي افكار و گرایشات سیاسي مختلف را به  رسمیت بشناسد. با 
تمام این احوال، پس از پیروزي انقلاب، ظرفیت سیاسي مطلوبی براي نهادینه شدن 

تكثرگرایي، تحزب و سیاست ورزي حزبي منتهي به حكمراني حزبي فراهم نشد.

قراین بسیاري وجود داشت که نشان مي داد در آن برهه، احزاب و گروه  هاي سیاسي 
تكثرگرا و مداراجوي میانه رو که بالقوه و بلكه بالفعل بتوانند فرایند گذار دموکراتیک 

را تسهیل کنند و  نهادینه سازند در اقلیت قرار داشتند.1 

با عنایت به این امر، در مقالۀ پیش رو، آرای سیاسي و مباني فكري جنبش مسلمانان 
مبارز دربارۀ تكثرگرایي،  تحزب و سیاست ورزي حزبي، طي سه  چهار سال متعاقب 
پیروزي انقلاب ایران )1357-1360( را بررسي و از منظر تاریخي ارزیابی می  کنم. 
مدعاي پژوهش این است که آرای سیاسي و مباني فكري جنبش مسلمانان مبارز 

تكثرگریز و نافي شكل گیري نوعی نظام سیاسي دموکراتیک تكثرگرا در ایران  بود. 

پیشینۀ سیاسي جنبش مسلمانان مبارز
جنبش مسلمانان مبارز در سال 1356 از جنبش آزادي بخش مردم ایران یا جنبش 
انقلابي مردم ایران،  موسوم به  جاما، انشعاب کرد. جاما در حوالي سال هاي 1342-

1هانتینگتون گذار به  مرحلۀ برپایي و نهادینه شدن نظام دموکراتیک حزبي را زماني میسر مي داند که بعد از 

فروپاشي نظام استبدادگراي قبلي، احزاب میانه رو دموکراتیک بر تشكل هاي سیاسي تندرو و ضددموکراتیک 
غلبه پیدا کنند ]بنگرید به علي ساعي،  دموکراتیزاسیون در ایران )تهران:  آگاه، 1386(، 49- 51[ و “گروه  هاي 
هواخواه دموکراسي” بر مبناي تكثرگرایي حزبي،  هم “در حكومت و هم در گروه مخالف در اکثریت” باشند. 
بنگرید به ساموئل هانتینگتون، موج سوم دموکراسي در پایان سدۀ بیستم، ترجمۀ احمد شهسا )تهران: 

روزنه، 1373(، 137.
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1343 شكل گرفت. کاظم سامي، نظام الدین قهاري و محمود نكوروح  مطلق از 
بنیادگذاران جاما بودند. کمي بعد هم حبیب الله پیمان به  جاما پیوست. مباني فكري 
و رویكرد سیاسي جاما ترکیب و تلفیقي از اسلام و سوسیال  ـ   دموکراسي بود. جاما،  
متأثر از انسداد سیاسي ناشي از سرکوب قهرآمیز قیام مخالفان سیاسي و مذهبي 
در سال 1342، با  هدف مبارزۀ مسلحانه فعالیت خود را آغاز و  در واقع، از درون 
حزب مردم ایران انشعاب کرد که خود در سال 1340 جبهۀ ملي دوم را ترک کرده 
بود. حزب مردم ایران را حسین راضي و محمد نخشب رهبري مي کردند. محمد 
نخشب که در اوایل دهۀ 1320 در انجمن اسلامي امیرکبیر در دبیرستان دارالفنون 
در تهران عضویت داشت، در حوالي سال های 1323-1324 به  همراه جلال الدین 
آشتیاني نهضت خداپرستان سوسیالیست را تأسیس کردند که به  رغم تأثیرپذیري از 
ایدئولوژي مارکسیسم، عمدتاً تشكلي اسلام گرا شناخته مي شد. نهضت خداپرستان 
سوسیالیست عضو جبهۀ ملي اول بود و در جریان نهضت ملي شدن نفت با حزب 

ایران ائتلافي شكننده تشكیل داد. 

کثیری از اعضاي جاما، که در سال 1343 با انتشار جزوه اي از مبارزات مسلحانه علیه 
حكومت وقت حمایت کرده بودند، در مرداد سال 1344 دستگیر و زنداني شدند.2 دو 
سال بعد که دستگیرشدگان آزاد شدند،  رفته  رفته با سازمان مجاهدین خلق ارتباط 
پیدا کردند. همكاري جاما با سازمان مجاهدین خلق تا هنگام اعلام تغییر مواضع 

ایدئولوژیک آن سازمان در سال 1354 ادامه یافت.3

حبیب الله پیمان در سال 1356 از جاما جدا شد و جنبش مسلمانان مبارز را تأسیس 
کرد. اگرچه جنبش مسلمانان مبارز تشكل سیاسي قابل توجهي نبود،  اما حبیب الله 
پیمان در سال هاي پرُتلاطم 1356-1357، در عرصۀ سیاسي و اجتماعي کشور 
حضوري فعال داشت. جنبش مسلمانان مبارز پس از پیروزي انقلاب از  منتقدان 
دولت موقت بازرگان و حزب جمهوري اسلامي بود. مواضع سیاسي و ایدئولوژیک 
جنبش مسلمانان مبارز تا حدي به  سازمان مجاهدین خلق و جاما نزدیک بود. با 

2کاظم سامي، حبیب الله پیمان،  هاشم منفرد، رسول رزق جو،  حسین زاده عیسي،  مصباح تلقیني و طاهر 

خوش خلق جزو دستگیرشدگان بودند. 
3براي کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ جاما بنگرید به عبدالله جاسبي، تشكل فراگیر: مروري بر یک دهه 
فعالیت حزب جمهوري اسلامي )تهران: دفتر پژوهش و تدوین انقلاب اسلامي، 1386(، جلد 3، 359- 
367؛ عباس شادلو ، اطلاعاتي دربارۀ احزاب و جناح هاي سیاسي ایران امروز )ویراست 2؛ تهران: مؤلف، 
انتشارات  )بي جا:  ملل  و حزب  جاما  اسلامي،  مؤتلفۀ  از جمعیت هاي  اسنادي  1385(، 545-573؛  

دوازدهم محرم 15 خرداد )نشر نصر(،  فروردین 1353(، 17-15.
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گسترش تعارضات سیاسي سازمان مجاهدین خلق با نظام جمهوري اسلامي،  که از 
30 خرداد 1360 به  مرحلۀ بازگشت  ناپذیری رسید،  جنبش مسلمانان مبارز راه خود 

را از آن سازمان جدا کرد.4

دموکراسـي و تکثرگرایـي سیاسـي در آرای جنبـش مسـلمانان مبارز: 
1358-1357

مباني فكري و سیاسي جنبش مسلمانان مبارز ترکیب و تلفیقي از اسلام رادیكال و 
سوسیالیسم بود و این معنا به  وضوح در مواضع سیاسي آن منعكس مي شد. تكثرگرایي 
و سیاست ورزي حزبي مطلوب جنبش مسلمانان مبارز، در خوش بینانه ترین وضعیت، 
در چارجوب نوعي نظام دموکراتیک شورایي معنا پیدا مي کرد. جنبش مسلمانان 
مبارز، متأثر از مارکسیسم، حاکمیت آرماني خود را در جامعۀ بي طبقۀ توحیدي 

ترسیم،5 و به تبع آن لیبرال  ـ   دموکراسي هاي حاکم بر جهان غرب را نفي مي کرد. 

جنبش مسلمانان مبارز  در اردیبهشت 1358 در بخش هایي از بیانیۀ “مواضع فكري 
و سیاسي”اش به گونه اي نه  چندان شفاف دموکراسي و تكثرگرایي سیاسي و حزبي 
مطلوب خود را در چارچوب نظامی متكي به آموزه ها و ارزش هاي الهي به شرح زیر 

صورت بندي کرده بود: 

مبارزه با ضدانقلاب هرگز نباید بهانۀ سلب آزادي عقاید و تشكل و بیان قرار 
گیرد، زیرا اختناق فكري و سیاسي با اصول آزادي بخش توحیدي مخالف 
است و جلوي شكوفایي استعدادها و ظهور نظریات و راه حل هاي کامل و 
مؤثرتر را مي گیرد و به  زیان رشد حق است. به  اعتقاد ما، هدف اصلي انقلاب 
اسلامي آن است که جامعه را به  سوي استقرار کامل نظام توحیدي پیش 
براند. اصل تاریخي امامت و وراثت مستضعفان و متقین ایجاب مي کند 
که حاکمیت و مالكیت از قدرت  هاي غیرمردمي سلب گردد و بنا به  اصل 
حاکمیت و مالكیت الله به دست مردم سپرده شود . . . قانون اساسي انقلاب 
باید اعتراف کند به  اینكه ]این[ مردم  اند که به  وکالت از جانب خداوند باید 
حق حاکمیت الله را اعمال کرده و در چارچوب اصـول الهـي تصمیـم 
بگیـرند . . . اصالت دادن به مردم در تصمیم گیري بر مبناي اصول ثابت الهي 

4عبدالله جاسبي،  تشكل فراگیر، جلد 3، 367- 373؛ عباس شادلو،  اطلاعاتي دربارۀ احزاب،  604-575.

5جنبش مسلمانان مبارز شعار مي داد: “تا برقراري جامعۀ بي طبقۀ توحیدي نهضت ادامه دارد.” بنگرید به 

امت، سال 1، شمارۀ 5، )چهارشنبه 26 اردیبهشت 1358(، 8.
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و رعایت اصل امامت و وراثت ایجاب مي کند که قدرت از طریق شوراهاي 
اسلامي خلقي در تمام سطوح به  مردم واگذار گردد . . . تمرکز ثروت و قدرت 
در دست  هاي یک فرد یا گروه و یا طبقه، به  هر نحو که باشد، با اصول فوق 
مغایر بوده و سرانجام به  استبداد و استثمار مي کشد. در نظام آینده، دولت 
باید نقش راهنما، نظارت و هماهنگ کننده داشته باشد. مجلس نمایندگان 
مردم که مبعوث شوراهاي اسلامي خلق در شهر و روستا در محله ها و 
کارخانه ها و ادارات و ارتش و مدارس و دانشگاه  ها و مزارع و دهكده ها 
هستند، عالي  ترین مقام قانون  گذاري و تصمیم گیري محسوب مي شوند. قوۀ 
اجرایي در تمام سطوح و بین شوراهاي اسلامي خلقي توزیع مي گردد . . . 

قوۀ قضایي باید کاملاً مستقل از قوۀ مجریه باقي بماند.6 

قراین نشان مي دهد که در دموکراسي مطلوب جنبش مسلمانان مبارز دو جریان 
ملي گراي لیبرال و چپ و مارکسیست وضعیت مبهمي داشتند و چه  بسا دشمن 
تلقي مي شدند. چنان که یک  بار، در سرمقالۀ هفته نامه امت، ارگان جنبش مسلمانان 

مبارز، در این باره چنین آمده بود: 

نفاق افكني ها و سمپاشي ها و اخلال گري  هاي افراد و گروه  هاي فرصت طلب 
به  دو بخش تقسیم مي شود: بخشي افراد و قشرهاي مرفه الحال و آسوده خیال 
و بیشتر تكنوکرات و بوروکرات و شمالِ  شهرنشین  اند . . . تغییرات اجتماعي 
و اقتصادي و فرهنگي که از انقلاب اسلامي ایران انتظار مي رود، هیچ  کدام 
به  نفع آنها نیست. ناچار لباس روشنفكري و آزادي خواهي بر تن کرده اند 
دادن  انقلاب و شكست  براي تضعیف  موقعیتي  از هر  و فرصت طلبانه 
آن سود مي جویند و لحظه اي از غرولند و دلسوزي و گریه براي خلق 
و آزادي و دموکراسي دست نمي کشند . . . بخش دیگر مارکسیست ها 
هستند که از یک نظر به  سه گروه کلي قابل تقسیم اند. بخشي متظاهرین 
به مارکسیسم اند . . . بخشي مارکسیست  هاي قدرت طلب اند و براي تضعیف 
انقلاب و زمینه سازي جهت کسب قدرت در سنگر تجزیه و تحلیل هاي 
مارکسیستي از انقلاب ایران موضع گرفته اند . . . مارکسیسم نمي تواند با 
پیروزي یک انقلاب اسلامي موافق باشد، زیرا علت وجودي خود را از دست 

مي دهد.7 
6 امت، سال 1، شمارۀ 2: شمارۀ فوق العاده )چهارشنبه 5 اردیبهشت 1358(، 3.

7 امت، سال 1، شمارۀ 4 )چهارشنبه 19 اردیبهشت 1358(، 2.
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بدین ترتیب، دقیق تر آن است که جنبش مسلمانان مبارز به  تحزب، سیاست ورزي 
حزبی و به  تبع آن حكمراني حزبي معمول در دو جهان سرمایه داري غرب و کمونیسم 
اعتقادي نداشت و، اگرچه هنوز مبهم و آزموده  نشده، به  دنبال عرضۀ الگوي نویني از 
دموکراسي و تحزب در چارچوب نوعی نظام شورایي بود. در سرمقاله اي از جنبش 

مسلمانان مبارز در هفته نامۀ امت در این باره چنین مي خوانیم: 

جدي  به طور   ـ      مردم  غربي ـ یا   ـ    شرقي  جدیدـ دموکراسي هاي  کلیه  در 
به حساب نیامده اند. در هر دو مردم وسیله اند، اما در هر جا تحت عنوان 
و پوشش و با کیفیت خاص خود. در ممالک سرمایه داري غرب مردم 
بازیچۀ قدرت  هاي اقتصادي و سیاسي هستند که توسط وسایل تبلیغاتي و 
سازمان  هاي حزبي و سندیكایي به  هر سو که منافع آنها اقتضا کرد کشانده 
مي شوند و به  هر کس و هرچه آنها خواستند رأي مي دهند و شعارهایي را 
که از بلندگوهاي احزاب و رهبران خارج مي شود تكرار مي کنند. در ممالک 
به  اصطلاح سوسیالیستي، مردم تابع بي اراده و محكوم رأي و تصمیم قدرت 
و حزب حاکم اند. آنها ناچارند حقایق را فقط از دهان رهبران حزب و دولت 
و از زبان گویندگان رادیو و تلویزیون دولتي  بشنوند و در جراید رسمي و 
نیمه رسمي بخوانند و بر طبق رأي و نظر و فرمان آنها قضاوت کنند، عمل 

نمایند و رأي بدهند.8

امت، ارگان جنبش مسلمانان مبارز، در جایي دیگر با ادبیات و لحني صریح تر به 
 ـ   که گسترۀ شمول آن تا نهضت آزادي مي توانست ادامه  جریان ملي گراي لیبرال ـ
 ـ    به  مثابه “نیروهاي وابسته به  سرمایه داري جهان  خوار” که مانعي جدي در مسیر  یابدـ

تحقق اهداف انقلاب اسلامي ایران هستند حمله و تأکید کرد: 

و اما لیبرالیسم جریان اجتماعي است که با انجام هر نوع تغییر بنیادي در 
نظام موجود ضدیت داشته و به دلیل داشتن نوعي وابستگي به  فرهنگ 
استعمار غربي اهمیت تضاد با امپریالیسم را نادیده مي گیرد و از دموکراسي 
نوع غربي آن حمایت مي نماید. دموکراسي و آزادي که سرانجام آن تثبیت 
نیروهاي وابسته به  سرمایه داري جهان  خوار و حفظ سلطۀ فرهنگ استعمار 
غربي در کشور ما مي باشد . . . متجددین و اخلاف لیبرال آنها تا امروز 
همیشه از دموکراسي هاي سرمایه داري غربي دفاع کرده اند . . . آنها با 
تغییرات مكتبي که منجر به  قطع سلطۀ استعمار مي شود مخالف  اند. آنها 

8 امت، سال 1، شمارۀ 6 )چهارشنبه 2 خرداد 1358(، 2-1.
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فقط آزادي مي خواهند . . . آنها براي عنصر استعمار واقعیت قائل نیستند و 
امپریالیسم را چیزي موهوم مي دانند . . . امید استعمار در عصر مشروطه به 
 همین مزدورین بود و امپریالیسم در زمان ما هم به  لیبرال ها چشم دوخته 
است. لیبرال  ها مدافعان سیاسي نظام سرمایه داري وابسته به استعمارند . . 
. انقلاب اسلامي نمي تواند مطلوب محافل امپریالیستي و وابستگان بدان 
باشد . . . اگر مسئولین و زمامداران به  این معنا بي توجه باشند، رسالت 

تاریخي انقلاب را نادیده گرفته اند.9

انقلاب، مباني فكري و رویكرد سیاسي جنبش  بدین ترتیب، در آستانۀ پیروزي 
مسلمانان مبارز با تحزب و سیاست ورزي حزبي در چارچوب نوعی نظام تكثرگراي 

دموکراتیک در تعارضي، کمابیش آشكار سیر مي کرد.

جنبش مسلمانان مبارز بي آنكه از فرایند سیاسي و اجتماعي متعاقب پیروزي انقلاب 
 ـ     چون معتقد بود انقلاب ایران هنوز در آغاز راه  رضایت خاطر چنداني داشته باشدـ
 ـ     در نخستین گام به    است و تا نیل به  معیارهاي مطلوب آن سازمان بسیار فاصله  داردـ
ظاهر ناگزیر از حكومت جمهوري اسلامي پیشنهادي آیت  الله خمیني حمایت کرد و 
به  آن رأي “آري” داد.10 در واقع، جنبش مسلمانان مبارز معتقد بود که انقلاب ایران 
تا مرحلۀ استقرار و تأسیس حكومت مطلوب فاصله دارد و به  همین سبب، همواره از 
تداوم انقلاب و جنبش انقلابي سخن به  میان می  آورد و تصریح مي کرد: “تا برقراري 

جامعۀ بي طبقۀ توحیدي نهضت ادامه دارد.”11

آرای سیاسي جنبش مسلمانان مبارز از رفراندوم تعیین نوع نظام تا تصویب 
قانون اساسي

جنبش مسلمانان مبارز که به  “جمهوري اسلامي” رأي مثبت داده بود، خواستار 
شكل گیري “نظام سیاسي مبتني بر شوراهاي اسلامي و سیاست عدم تمرکز و دادن 
حق تصمیم گیري به  مردم” بود.12 رهیافت هاي سیاسي و مباني فكري این جنبش 
از آرای دکتر علي شریعتي و آیت الله سیدمحمود  به گونه اي نه  چندان منسجم 

طالقاني متأثر بود.13  

9 امت، سال 1، شمارۀ 8 )چهارشنبه 16 خرداد 1358(، 2.

10 امت، سال 1، شمارۀ 2 )چهارشنبه 5 اردیبهشت 1358(، 5.

11 امت، سال 1، شمارۀ 2 )چهارشنبه 5 اردیبهشت 1358(، 1.

12 امت، سال 1، شمارۀ 2 )چهارشنبه 5 اردیبهشت 1358(، 4.

13براي کسب اطلاعات بیشتر در این باره بنگرید به شماره  های هفته  نامۀ امت  در سال 1358.
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جنبش مسلمانان مبارز در بیانیه اي که با عنوان “در رابطه با شرایط حاد کنوني” 
منتشر کرد، رویكرد سیاسي  ـ    ایدئولوژیک سهامداران انقلاب را به  دو دستۀ کلي تقسیم 
کرد: “دسته اي آن  را یک انقلاب دموکراتیک و صرفاً ضداستبدادي و ضداستعماري 
تفسیر مي کنند و دسته اي که آن  را انقلابي مكتبي” مي دانند. این بیانیه مباني فكري 
و رویكرد سیاسي دستۀ اول را تكثرگرایي و سیاست ورزي مسالمت آمیز و مداراجویانۀ 
حزبي احزاب و گروه هاي سیاسي دگراندیش “صرف نظر از عقاید،  مذهب و ایدئولوژي 
آنها” در چارچوب یک نظام سراسر دموکراتیک و لیبرال مي داند که بر مبناي آن، 
“چون انقلاب دموکراتیک است نباید عقیده و نظام فكري خاصي را تحمیل کند و 
حاکم سازد و نباید قدرت در دست  هاي گروه معیني متمرکز شود،” بلكه “مردم 
از طریق شرکت در احزاب و سپس انتخابات و تشكیل مجالس نمایندگي دربارۀ 
آیندۀ مملكت، شكل حكومت و سیاست هاي آن تصمیم” مي گیرند. بیانیه محور کلي 
رویكرد دوم به  انقلاب را نیز چنین صورت بندي کرده بود: “بر طبق نگرش دوم، مردم 
نه  فقط علیه استبداد و استعمار که در عین  حال براي تغییر کلي نظام و استقرار 
یک نظام اسلامي مبارزه کردند و انقلاب از ابتدا داراي ایدئولوژي بوده است . . . بعداً 
هم با اکثریت مطلق 98 درصد به  اسلامي بودن نظام مملكتي رأي دادند . . . از این 
رو، انقلاب باید همۀ نظام کهنه را در هم بریزد و نظمي نوین بر اساس جهان بیني 
توحیدي و ایدئولوژي اسلامي پایه گذاري کند.” این بیانیه ضمن اینكه معتقد است، تا 
آن هنگام، تحولات پساانقلابي در پیشبرد اهداف هیچ  یک از این دو رویكرد موفقیت 
درخوري نداشته است؛ اما به  صراحت و به شرح زیر، جنبش مسلمانان مبارز را مدافع 

مباني فكري و روش سیاسي رویكرد دوم مي شناساند:

معتقدیم مردم علیه نظام استبداد، استعمار و براي استقرار حكومت و 
نظام اسلامي انقلاب کردند. معتقدیم استقرار نظام اسلامي به  معناي نفي 
همۀ تضادهاي اجتماعي  ـ   اقتصادي رژیم گذشته و محو کامل مناسبات 
استثماري، استبدادي و سلطۀ استعماري است . . . معتقدیم که اکثریت 
مطلق مردم با استقرار یک نظام انقلابي اسلامي موافق اند و از یک رهبري 

مكتبي و انقلابي حمایت قاطع مي کنند. 

جنبش مسلمانان مبارز در این بیانیه تقریباً به  وضوح نشان مي دهد که تعلق  خاطري 
به  تكثرگرایي و سیاست ورزي حزبي منتهي به حكمراني حزبي در چارچوب نوعی 
نظام دموکراتیک لیبرال ندارد و مدل دموکراسي مطلوب خود را با محور دیدگاه 
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دوم به شرح زیر و در قالب گونه  ای نظام شورایي متمرکز و شبه مارکسیستي معرفي 
مي کند:

لازم است با تكیه بر محور قدرت انقلاب )مردم، رهبري واحد انقلابي( 
باید شوراي رهبري انقلاب تجدید سازمان یابد و به  صورت مظهر ارادۀ 98 
درصد مردم که خواستار حكومت اسلامي هستند درآمده، دور از هر نوع 
انحصارگرایي تنها بر پایۀ معیار ایمان به  جهان بیني توحیدي و ایدئولوژي 
انقلابي اسلامي و صداقت انقلابي )یعني عدم وابستگي به  منافع و علایق 
شخصي، گروهي و اغراض خاص غیرتوحیدي( نمایندگان نیروها و عناصر 
مسلمان و انقلابي و آگاه را از میان همه مردم و از جمله اقوام مختلف ایران 
در خود جمع کند و به  همۀ انقلابیون مسلمان بر محور برنامۀ انقلابي که 
تدوین و اعلام مي کند وحدت عمل مي بخشد. سپس براي اجراي برنامۀ 
خود و انجام تغییرات انقلابي و مبارزه با مقاومت هاي ضدانقلاب، نیروي 
خلق را در درون شوراها متشكل و مبتلور ساخته،  حاضر در صحنه نگاه 
دارد و به  نیروي مردم و از مسیر شوراها و بسیج انقلابي دانشجویان و 
دانش آموزان دلیر و جوان و پیشرو بازسازي سریع و انقلابي کشور را آغاز 
و دنبال کند . . . شرط موفقیت در این برنامه . . . اجراي یک سیاست 
قاطع انقلابي و بدون ملاحظه علیه هر جریان اجتماعي و فرهنگي است 
که وحدت انقلابي خلق را بر هم زند و یا در راه پیشبرد هدف هاي فوق 

مانع تراشي کند و یا بخواهد مناسبات پیشین را به  صورتي حفظ نماید.14

هنگامي که اعلام شد قانون اساسي نه  در مجلس مؤسسان، بلكه در مجلس محدودتر 
خبرگان بررسي و تصویب خواهد شد، جنبش مسلمانان مبارز با این استدلال که به 
 دلیل نفوذ استعمار و ارتجاع هنوز مردم ایران ناتوان از مشارکت در انتخاباتی مستقل 

و آزادند، با این تصمیم به شرح زیر موافقت کرد: 

چگونه مي خواهیم پیش از آزاد کردن مردم از نفوذ و سلطۀ استعمار و 
ارتجاع به  انتخابات عمومي و روش هاي پارلماني رو بیاوریم. آیا در نفوذ 
اجتماعي سرمایه داري وابسته و ارتجاع و مزدوران امپریالیسم شک دارید؟ 
. . . آیا همۀ مردم همۀ امكانات تشخیص درست و انتخاب آزاد را در اختیار 
دارند؟ . . . ما در ایران که انقلاب با سرعتي بي سابقه به  پیروزي رسیده 

14 امت،  سال 1، شمارۀ 6 )چهارشنبه 2 خرداد 1358(، 1 و 3.



تكثرگرایي، تحزب و سیاست ورزي حزبي در آرای سیاسی و مباني فكري جنبش مسلمانان مبارز
70

است و آگاهي و شعور و وجدان انقلابي در همۀ اقشار توسعۀ کامل نیافته 
و نیروهاي ارتجاعي و وابسته به  استعمار ریشۀ عمیق و نفوذ گسترده دارند 
و از یک حزب پیشتاز و فراگیر محروم هستیم، چگونه باید به  خود اجازه 
دهیم که سرنوشت قانون اساسي و مكتب و انقلاب را به  مجلس ]مؤسسان 
منتخب  مردم[ بسپاریم . . . در حالي  که بینش و فرهنگ انقلابي حتي 
در سطوح روشنفكري جامعه در حالت ضعف و نارسایي است، آیا تشكیل 
یک مجلس مؤسسان یا ملي که مظهر انقلاب ایران و مكتب و ایدئولوژي 
انداختن  است؟  امكان پذیر  باشد  مردم  اساسي  خواست هاي  و  انقلاب 
جنبش انقلابي خلق مسلمان ایران به  مسیر مبارزات پارلماني قبل از حل 
تضاد اصلي با امپریالیسم و نابودي پایگاه  هاي آن و کنترل کامل نیروهاي 

ارتجاعي اشتباه بزرگي است.15 

جنبش مسلمانان مبارز “دو ضابطۀ اصلي براي پیشتاز یا شورایي که باید مسئولیت 
تدوین قانون اساسي و رهبري و هدایت جامعه را داشته باشد” “متقي بودن به  معناي 
کامل کلمه” و “به  انقلاب توحیدي در همۀ ابعاد آن آگاهي و ایمان” داشتن اعلام 
کرد و از آنجا که معتقد بود عموم مردم فاقد تشخیص چنین صلاحیت هایي هستند، 
پیشنهاد کرد: “اعضاي شوراي مزبور از میان همۀ نیروهاي مؤمن به  انقلاب اسلامي 
توسط یک شوراي کوچک سه نفري منتخب امام به  ریاست آیت الله مجاهد طالقاني 
از افراد مورد اعتماد رهبري و عموم مردم تعیین شوند.”16 در همان حال، جنبش 
مسلمانان مبارز از اوایل تیر 1358  جلساتي هفتگي با عنوان “برنامۀ بحث آزاد” در 
موضوع “قانون اساسي” برگزار مي کرد و “از همۀ خواهران و برادران متعهد به  انقلاب 

مكتبي” دعوت مي کرد که در آن جلسات حضور یابند.17

جنبش مسلمانان مبارز، علاوه بر اینكه  به  مباني فكري و سیاسي احزاب و گروه هاي 
اسلامي   جمهوري  نظام  و  انقلاب  اسلامي  به  ماهیت  بي اعتنا  لیبرال  تكثرگراي 
رویكردي انتقادي داشت،  نگرش نه  چندان مساعد و بلكه تردیدآمیز بخش هایي 
از جریان اسلام  گراي تحت رهبري آیت الله خمیني به  قرائت خاص دیگر گروه  هاي 
 ـ     و از جمله جنبش مسلمان مبارز ـ    و گروه  هاي هم  سو با ماهیت و روش  اسلام  گراـ

15 امت، سال 1، شمارۀ 10 )چهارشنبه 30 خرداد 1358(، 1- 2.

16 امت، سال 1، شمارۀ 10 )چهارشنبه 30 خرداد 1358(، 1- 2.

17 آیندگان، سال 12، شمارۀ 3384 )دوشنبه 4 تیر (1358، 2؛  امت، سال 1، شمارۀ 13 )چهارشنبه 

20 تیر 1358(، 1.
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سیاست ورزي در چارچوب نظام جمهوري اسلامي را هم با نگراني دنبال مي کرد. 
جنبش، با هشدار خطر انحصارگرایي، معتقد بود که این جریان 

سعي مي کند مردم را به  دو قطب اسلامي و ضداسلامي بر مبناي بینش 
خاص خود تقسیم نماید و هر کس حرفي برخلاف منافع یا تمایلات یا 
نقطه نظرهاي آنان زد یا طرحي پیشنهاد کرد یا موضعي اتخاذ نمود، با زدن 
برچسب هاي ضداسلامي، ترکیبي، مارکسیستي و نظایر آن سعي مي کنند 
وي را به  قطب مخالف اسلام و انقلاب برانند.  18 به  اضافه، در پیشبرد نظریات 
و مقاصد خود معمولاً از روش هاي غیراسلامي، یعني از ارعاب و ترور فكري 
و چوب و چماق استفاده کرده، به  شدت طالب سلطۀ مطلق بر تمام مراکز 
قدرت و تصمیم گیري و اجرایي بوده و میل دارند همه  چیز و همه کس و همۀ 
نیروها و گروه  ها و افكار و نظریات را زیر نفوذ کامل خویش قرار دهند . . . و 

بیشتر متمایل به  پیروي از شیوه هاي فاشیستي مي باشند.19

جنبش مسلمانان مبارز، علاوه بر اینكه براي شرکت در انتخابات مجلس خبرگان با 
سازمان مجاهدین خلق، جاما، سازمان اسلامي شورا و جنبش براي آزادي ائتلاف 
کرد، براي شماري از استان هاي کشور هم، مستقل از آن ائتلاف، کاندیدا معرفي 
کرد.20 حبیب الله پیمان،  رهبر جنبش مسلمانان مبارز و کاندیداي مجلس خبرگان، 
“پیش نویس قانون اساسي را یک قانون اساسي مكتبي” نمي دانست و معتقد بود 

“روح ایدئولوژي اصیل و انقلابي اسلام در آن حضور ندارد.”21

جنبش مسلمانان مبارز در مطلبي با عنوان “کدام نماینده براي کدام قانون اساسي؟” 
که در 10 مرداد 1358 منتشر شد،  ضمن تأکید بر ناآگاهي عمومي و با انتقاد 
تلویحي از اعتماد و رأي تمایل اکثریت بزرگ جامعۀ ایراني به  روحانیون انقلابي، و 
با این پیش بیني که کاندیداهاي گروه  هاي اسلام  گرایي نظیر جنبش مسلمانان مبارز 
بخت چندانی براي پیروزي نداشتند و اکثریت قاطع منتخبان مجلس خبرگان را 
روحانیون تشكیل خواهند داد، نسبت به  خطر انحصارگرایي درون جریان اسلام  گرا 

و “تبعیت هاي کورکورانه و اندیشه هاي قالبي و قشري در میان توده” هشدار داد.22

18 امت، سال 1، شمارۀ 16 )چهارشنبه 10 مرداد 1358(، 8.

19 امت، سال 1، شمارۀ 14 )چهارشنبه 27 تیر 1358(، 1- 2.

20 امت، سال 1، شمارۀ 15 )چهارشنبه 3 مرداد 1358(، 7- 8؛  آیندگان، سال 12، شمارۀ 3409 )چهارشنبه 

3 مرداد 1358(، 12.
21 آیندگان، سال 12، شمارۀ 3415 )چهارشنبه 10 مرداد 1358(، 12.

22 امت، سال 1، شمارۀ 16 )چهارشنبه 10 مرداد 1358(، 1- 2.
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وقتي انتخابات با پیروزي جریان اسلام  گراي تحت رهبري آیت الله خمیني پایان 
یافت، جنبش مسلمانان مبارز  طي بیانیه اي آن جریان را به تقلب، اعمال نفوذ، تضییع 
حقوق رقبا، انحصارگرایي و سوءاستفاده از نام و جایگاه آیت الله خمیني رهبر انقلاب 
متهم کرد،23 و نسبت به  تبعات سوء و نومیدکنندۀ تدوام چنان فرایندي براي آیندۀ 

نظام و انقلاب هشدار داد.24

در طول دورۀ فعالیت مجلس خبرگان هم جنبش مسلمانان مبارز تقریباً هیچ گاه 
نشان نداد که در فرایند تصویب قانون اساسي، دغدغۀ دموکراسي، تكثرگرایي و 
تشكیل نظام دموکراتیک مداراجویی دارد. عمدۀ هشدارهاي آن در زمینۀ تحدید 
ثروت، تأمین حقوق کارگران و کشاورزان، عدالت اقتصادي و جستجوي سازوکارهایي 
قانوني  ـ   حقوقي براي مقابله با اقتصاد سرمایه داري و از میان برداشتن به  زعم خود 

“فئودالیسم” متمرکز بود.25 

وقتي در 26 و 27 مرداد 1358، آیت الله خمیني طي چند سخنراني جداگانه خواستار 
برخورد قاطع ارتش و نیروهاي وفادار به  نظام جمهوري اسلامي با اشرار،  ضدانقلاب 
و گروه  هاي سیاسي رادیكال و منازعه جو در کردستان و دیگر مناطق کشور شد، 
جنبش مسلمانان مبارز “در پاسخ به  پیام رهبر انقلاب، آمادگي خود را براي هر نوع 
فداکاري در دفاع از دستاوردهاي انقلاب و مقابلۀ مشترک و جدي و هماهنگ با همۀ 
نیروهاي مبارز و مؤمن به  انقلاب در برابر توطئه هاي رو به  رشد دشمنان خلق اعلام” 
کرد و “از همۀ نیروها و سازمان  ها و احزاب مبارز و اصیل دعوت” کرد “در تشكیل 
جبهۀ واحد به  رهبري آیت الله خمیني هرچه سریع تر اقدام کنند و نمایندگاني براي 

تشكیل فوري یک شوراي مشورت و هماهنگي معرفي نمایند.”26

وقتي سفارت امریكا در تهران  به دست دانشجویان پیرو خط امام اشغال شد، جنبش 
مسلمانان مبارز طي اطلاعیه اي از آن اقدام حمایت و “حرکتي انقلابي” به  نشانۀ 
“اعتراض و نفرت عمیق مردم ایران از اعمال جنایتكارانۀ امپریالیسم امریكا” و افشاي 
“چهرۀ لیبرال هاي سازشكار و ارتجاع حامي امپریالیسم” ارزیابي کرد.27 جنبش 

23 امت، سال 1، شمارۀ 18 )چهارشنبه 24 مرداد 1358(، 3 و 7.

24 امت، سال 1، شمارۀ 17 )چهارشنبه 17 مرداد 1358(، 1- 2.

25براي نمونه بنگرید به امت، سال 1، شمارۀ 32 )چهارشنبه 30 آبان 1358(، 1- 4 و 7- 8؛  اطلاعات، 

شمارۀ 16002 )چهارشنبه 23 آبان 1358(، 12.
26 امت، سال 1، شمارۀ 19 )چهارشنبه 31 مرداد 1358(، 4.

27 امت، سال 1، شمارۀ 31 )چهارشنبه 23 آبان 1358(، 8.
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همچنین دولت ساقط شدۀ موقت را به “اهمال کاري و اجراي برنامه هاي غلط” و 
داشتن “بینش غیرمكتبي و حرکت لیبرالیستي و حتي عملكردهاي ارتجاعي” متهم 

ساخت.28

جنبش مسلمانان مبارز در 3 آذر 1358 طي بیانیه اي،  ضمن آنكه “قانون اساسي 
تصویب  شده به وسیلۀ مجلس خبرگان” را “از یک طرف داراي بسیاري اصول مترقي 
و مكتبي” دانست، اما “از سوي دیگر” آن را “حاوي اصولي” ارزیابي کرد که “با مباني 
مزبور در تناقض مي باشند و ضعف و نارسایي”هاي آن “باید بر پایۀ ایدئولوژي اصیل 
اسلامي تصحیح و تكمیل شوند تا مردم ما را بتوانند به  طرف یک جامعۀ بي طبقۀ 
توحیدي )الله( هدایت کند.” جنبش ایرادهاي خود به  قانون اساسي مصوب مجلس 
خبرگان را در 9 بند مطرح کرد و شرکت خود در همه پرسي قانون اساسي را منوط 
“به  تغییر و اصلاح و تكمیل بعضي اصول قانون فعلي در اولین فرصت ممكن و تكامل 

آن در قالب یک قانون اساسي کاملاً مكتبي” دانست.29

با این حال، طي روزهاي بعد، جنبش مسلمانان مبارز از این دیدگاه خود کمي عدول 
کرد و شرکت در همه پرسي و رأي مثبت خود به  قانون اساسي را مشروط به  این 
دانست که “اصلاح و تكمیل قانون اساسي پیش بیني و تأکید بشود.”30 بدین ترتیب، 
جنبش مسلمانان مبارز در رفراندوم شرکت کرد و به  قانون اساسي مصوب مجلس 
خبرگان رأي مثبت داد، اما تصریح کرد که “بیعت ما در رأي مثبت دادن یک بیعت 
مشروط است  که مشروطیت آن  را تصویب متمم در چهارچوب پیشنهادات ما تعیین 
مي نماید و ما در جهت تنظیم این متمم و پیشنهاد آن به  رهبر انقلاب و مجلس 

حرکت خواهیم نمود.”31

بدین ترتیب، اگرچه جنبش مسلمانان مبارز در فاصلۀ رفراندوم تعیین نوع نظام تا 
همه پرسي قانون اساسي انتقادات مستقیم و غیرمستقیم متعددي را متوجه جریان 
اسلام  گراي تحت رهبري آیت الله خمیني و کارنامۀ دولت موقت و شوراي انقلاب کرد،  
با معرفي خود به  منزلۀ تشكل اسلام  گراي انقلابي تلاش کرد با رهبري انقلاب و کلیت 
نظام جمهوري اسلامي همراهي و همگامي نشان دهد. جنبش نه با گروه  ها و احزاب 
سیاسي جریان چپ، و نه با احزاب و گروه  هاي سیاسي تكثرگراي لیبرال،  ارتباط و 

28 امت، سال 1، شمارۀ 33 )چهارشنبه 7 آذر 1358(، 8.

29 امت، سال 1، شمارۀ 33 )چهارشنبه 7 آذر 1358(، 1 و 8.

30 اطلاعات، شمارۀ 16015 )شنبه 10 آذر 1358(، 12.

31 امت، سال 1، شمارۀ 34 )چهارشنبه 14 آذر 1358(، 1 و 7.
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همگرایي محسوسي پیدا نكرد و نهایتاً با رأي مثبت، هرچند مشروط، به قانون اساسي 
مصوب مجلس خبرگان، مسیر آتي خود را براي مشارکت و سیاست ورزي در عرصۀ 

سیاست رسمي کشور هموارتر کرد.

جنبش مسلمانان مبارز از انتخابات ریاست جمهوري تا گشایش اولین مجلس 
شوراي اسلامي

جنبش مسلمانان مبارز طي ده ماه نخست با کلیت نظام جمهوري اسلامي همراهي 
و همگرایي نشان داده بود. این گروه توده گرا با تفكری توأمان اسلامي  ـ   سوسیالیستي، 
که از ظرفیت سیاسي و ایدئولوژیكي ناچیزي براي تكثرگرایي و سیاست ورزي حزبي 
منتهي به حكمراني حزبي برخوردار بود و علایق سیاسي،  اقتصادي خود را در چارچوب 
قرائتي شبه  مارکسیستي از اسلام عرضه می  کرد، جریان ملي گراي لیبرال را در معناي 
وسیع خود در داخل، و امپریالیسم غرب و امریكا را در عرصۀ بین المللي، مهم  ترین 
موانع پیشبرد اهداف و آرمان هاي سیاسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي انقلاب و 
نظام جمهوري اسلامي ارزیابي مي کرد و خواستار برخورد حذفي بدون اغماض با 
آنها بود.32 جنبش مسلمانان مبارز، در 18 آذر 1358 اعتراضات و بحران آفریني هاي 
حزب جمهوري اسلامي خلق مسلمان و حامیان آن را به  توطئۀ امپریالیسم امریكا 
نسبت داد و خواستار برخورد قاطع و بدون اغماض مردم آذربایجان و نظام جمهوري 

اسلامي با آن شد.33

جنبش مسلمانان مبارز تمام و کمال از افشاگري دانشجویان مسلمان پیرو خط امام 
علیه نهضت آزادي و محافل سیاسي نزدیک به آن حمایت و آن را ضربه اي خردکننده 

به پایگاه داخلي امپریالیسم امریكا در ایران ارزیابي کرد.34

جنبش مسلمانان مبارز کاندیدایي براي انتخابات ریاست جمهوري معرفي نكرد، اما 
شاخص هایي را براي نامزدهاي احراز آن مقام تعیین کرد  که مبارزۀ قاطع با امپریالیسم 
امریكا و پایگاه  هاي داخلي آن و مشخصاً جریان لیبرال غرب  گرا مهم  ترین آنها بود.35 
وقتي بني صدر به  مقام ریاست جمهوري انتخاب شد، جنبش مسلمانان مبارز در مطلبي 

32 امت، سال 1، شمارۀ 34 )چهارشنبه 14 آذر 1358(، 1 و 7؛ امت، سال 1، شمارۀ 37 )چهارشنبه 5 

دي 1358(، 1- 2 و 10؛ اطلاعات، شمارۀ 16034 )دوشنبه 3 دي 1358(، 4 و 9.
33 امت، سال 1، شمارۀ 35 )چهارشنبه 21 آذر 1358(، 1 و 5.

34 امت، سال 1، شمارۀ 37 )چهارشنبه 5 دي 1358(، 1 و 4- 5. 

35 امت، سال 1، شمارۀ 41 )چهارشنبه 3 بهمن 1358(، 6- 7.



ایران نامگ، سال 6، شمارۀ 3-4، پاییز و زمستان 2021/1400
75

با عنوان “خط امام و رئیس  جمهور” با این ادعا که “مردم مشي رئیس و وزراي دولت 
موقت و شوراي انقلاب را به  دلیل انقلابي نبودن و عدم برخورداري از قاطعیت محكوم 
ساختند، مردم از ضعف و بي برنامگي، از محافظه کاري و سازشكاري . . . مسئولین امر 
به  جان آمدند و خشمگین بودند،”  هشدار داد: “مردم انتظار دارند زمامداران آینده در 
خط اصلي و اصیل انقلاب و آیت  الله خمیني گام بردارند.” جنبش رئوس “مشخصات 
خط امام” را هم به شرح زیر صورت بندي کرد: “اتكا به توده هاي مستضعف در مبارزه 
با دشمن و در ساختن کشور و پي ریزي نظام آینده؛ ایمان به جوهر اسلامي و مكتبي 
انقلاب؛ امریكا را شیطان بزرگ و بزرگ  ترین دشمن خلق و خدا مي داند؛  جهاني بودن 

رسالت انقلاب؛  قاطعیت در عمل، سازش ناپذیري و اجتهاد انقلابي.  ”36

جنبش مسلمانان مبارز در بیانیه اي که به  مناسبت سالگرد پیروزي انقلاب اسلامي 
منتشر کرد،  نیروهاي حاضر در صحنۀ سیاسي، اجتماعي و اقتصادي کشور را به  دو 
جبهۀ “خلق و ضدخلق” تقسیم  کرد و مدعي شد: “در رأس جبهۀ ضدخلق امپریالیسم 
جهاني به  سرکردگي امریكا” قرار دارد و “صف مقدم این جبهه و پایگاه  هاي داخلي 
آن، سرمایه داري وابسته، لیبرالیسم، فئودال  ها، ارتجاع و باقیماندۀ نظام شاهنشاهي در 
ارتش و . . .” هستند، در “جبهۀ خلق” هم “مستضعفین به پاخاسته و حامیان واقعي 
آن )سازمان  ها و نیروهاي مترقي و انقلابي، روشنفكران و روحانیت متعهد، مسئول و 
مبارز( و همۀ آنان  که با بینشي انقلابي، خواهان تغییر بنیادي جامعه و نابودي نظام 
طبقاتي و ایجاد جامعۀ توحیدي هستند، قرار دارند.” به  باور جنبش، “این دو جبهه 
هیچ  وجه اشتراکي با یكدیگر ندارند و تنها با برخوردي قاطع و سازش ناپذیر، تا نابودي 
پایگاه  هاي” جبهۀ ضدخلق “و قطع کامل نفوذ امپریالیسم،  جبهۀ خلق به  پیروزي 

خواهد رسید.”37

جنبش مسلمانان مبارز اعلام کرد در انتخابات مجلس شوراي ملي شرکت مي کند و 
“هر کجا که شرایط را مقتضي بداند کاندیداهایي را صرف  نظر از وابستگي آنها به گروه  ها 
و سازمان ها معرفي خواهد” کرد.38 جنبش از 24 بهمن 1358 رفته  رفته اسامي 
نامزدهاي خود را  در حوزه هاي انتخابیۀ متفاوت منتشر کرد.39 در میان کاندیداهاي 

36 امت، سال 1، شمارۀ 42 )چهارشنبه 10 بهمن 1358(، 1- 2.

37 امت، سال 1، شمارۀ 43 )چهارشنبه 17 بهمن 1358(، 2.

38 اطلاعات، شمارۀ 16073 )چهارشنبه 24 بهمن 1358(، 10؛ جمهوري اسلامي، سال 1، شمارۀ 210 

)پنجشنبه 25 بهمن 1358(، 10.
39 اطلاعات، شمارۀ 16075 )شنبه 27 بهمن 1358(، 11؛ اطلاعات، شمارۀ 16096 )سه شنبه 21 اسفند 

1358(، 10؛ امت، سال 1، شمارۀ 45 )چهارشنبه 1 اسفند 1358(، 12؛ امت، سال 1، شمارۀ 47 )چهارشنبه 
15 اسفند 1358(، 12.
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جنبش، مسعود رجوي، مهدي ابریشم چي و محمد شانه چي عضو سازمان مجاهدین 
خلق بودند.40

جنبش مسلمانان مبارز با دومرحله اي شدن انتخابات مخالف بود و آن را “به  زیان 
نیروهاي پیشرو و مكتبي جامعه” ارزیابي مي کرد. این جنبش رئوس برنامه هاي 
نمایندگان احتمالي خود در مجلس آتي را “محو پایگاه  هاي داخلي امپریالیسم؛  
استقرار و تحكیم نظام شورایي؛  تكیه بر ارتش خلقي 20 میلیوني؛ تحكیم وحدت خلق 
و جبهۀ مشترک ضدامپریالیستي در خط رهبري آیت  الله خمیني؛ حفظ همبستگي 
با جنبش  هاي آزادي  بخش؛ حل مسئلۀ ملیت ها از طریق دادن حق خودمختاري در 
چارچوب کشور و امت واحد اسلامي؛ و واگذاري زمین به  دهقانان و تأمین حقوق 

کارگر” اعلام کرد.41

جنبش مسلمانان مبارز در 8 اسفند 1358 هم با این مدعا که “رفتن به  مجلس و 
اشغال کرسي نمایندگي هدف نیست، چگونگي رفتن و یا برخورد با این امر مهم 
اهمیت دارد،” به  مخاطبانش توصیه کرد: “مبارزۀ انتخاباتي را به  مبارزه اي جهت 
افشاري سازشكاري تبدیل کنیم، به  مبارزه براي بسیج آگاهانۀ خلق در جهت تداوم 
انقلاب، مبارزه علیه امپریالیسم امریكا شیطان بزرگ و وابسته هاي داخلي آن، علیه 
سرمایه داران وابسته، فئودال  ها،  . . . مبارزۀ انتخاباتي باید به  عنوان وسیله اي جهت 
معرفي اصول مكتب در عمل سیاسي درآید.”42 جنبش “ارتجاع در معناي واقعي 
کلمه” را “لیبرال هاي سازشكار و سرمایه داران وابسته” ارزیابي مي کرد که به زعم آن، 
“با تمام قوا براي حفظ وضع موجود و جلوگیري از تحول انقلابي و استقرار حكومت 
انقلابي تلاش مي کنند.”43 جنبش همچنین نسبت به  خطر ورود تعیین کنندۀ آنها 
به  مجلس آتي هشدار داد و توصیه  کرد: “کساني باید به  مجلس فرستاده شوند که 
با دردهاي توده هاي مردم ایران و ’جهان ‘آشنا باشند.”44 به  باور جنبش، “اگر در 
مجلس یک نیروي قابل ملاحظه در برابر خط سازشكاري و ارتجاع تشكیل نشود، 
به  طور قطع حاکمیت جریان لیبرالي سازشكار قطعیت مي یابد و انقلاب در لجن زار 

سازشكاري به  کلي دفن مي شود.”45

40 امت، سال 1، شمارۀ 46 )چهارشنبه 8 اسفند 1358(، 12.

41 امت، سال 1، شمارۀ 45 )چهارشنبه 1 اسفند 1358(، 1.

42 امت، سال 1، شمارۀ 46 )چهارشنبه 8 اسفند 1358(، 2.

43 امت، سال 1، شمارۀ 47 )چهارشنبه 15 اسفند 1358(، 2.

44 امت، سال 1، شمارۀ 47 )چهارشنبه 15 اسفند 1358(، 7.

45 امت، سال 1، شمارۀ 49 )چهارشنبه 29 اسفند 1358(، 1.
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با شمارش آرای مرحلۀ اول انتخابات، جنبش مسلمانان مبارز که کاندیداهایش رأي 
کافي براي حضور در مجلس یا مرحلۀ دوم انتخابات را کسب نكرده بودند،46 آشكارا 
از نتایج حاصله سرخورده شد. جنبش به زعم خود، انتظار داشت “صحنۀ قدرت و 
تصمیم گیري و مجلس شورا از وجود جریانات سازشكار و لیبرال پاک و خالي بماند،” 
اما “با کمال شگفتي همۀ عناصر وابسته به  دولت سازشكار ]اشاره به  دولت موقت 
بازرگان[ و طرفداران سیاست گام  به گام و بسیاري از مرتجعین و واپس گرایان به 
 مجلس راه یافته اند،” آن  هم “نه با تقلب . . . بلكه با رأي مستقیم مردم و دقیقاً مسئلۀ 
اساسي در همین جاست که مردم به  این نیروها و عناصر رأي دادند.” جنبش تلویحاً 
مردم را سرزنش کرد که در تشخیص و تفكیک “دو جبهۀ” متعارض “امام و انقلاب و 
ضدانقلاب و سازشكاران و خط امریكا” دچار اشتباه شده است، چه اینكه “توانایي این 
تفكیک و تشیخص مستلزم داشتن معیارهاي مكتبي و سیاسي و شناخت عمیق” 
بود،  که مردم فاقد درک آن “معیارها” بودند و به  تبع آن، “به  هر کس که خود را در 
خط امام قرار مي داد، اعتماد” کردند “و به  هر کس که به  هر دلیل در خط دیگر قرار 

مي گرفت ظنین” شدند و رأي ندادند.47 

جنبش مسلمانان مبارز خواستار قطع کامل روابط سیاسي و اقتصادي ایران و امریكا 
بود،48 و از اعلام قطع رابطۀ سیاسي امریكا با ایران استقبال کرد.49 جنبش شعار 
خود را “نابود باد امپریالیسم و پایگاه  هاي داخلي آن، لیبرالیسم و ارتجاع”50 قرار داد 
و معتقد بود هنوز انقلاب ایران به  پیروزي نهایي نرسیده است و “تا برقراري جامعۀ 

بي طبقۀ توحیدي انقلاب اسلامي ادامه دارد.”51

جنبش مسلمانان مبارز، اگرچه با اصل انقلاب فرهنگي به مثابه ضرورت گریزناپذیر 
جامعۀ انقلابي ایران موافق بود، اما معتقد بود: “حرکت اخیر که در پوشش تصفیۀ 
دانشگاه  ها و انقلاب فرهنگي آغاز شده” است، “قادر به  انجام این تحول انقلابي 
اسلامي” نخواهد بود و “به  جاي اصول اسلام راستین تنها پوسته اي از اسلام بر روي 
نظام” خواهد کشید.52 این جنبش در 10 اردیبهشت 1359 هم جریان اسلام  گراي 

46جمهوري اسلامي، شمارۀ 244 )شنبه 16 فروردین 1359(، 1 و 10.

47 امت، سال 1، شمارۀ 50 )چهارشنبه 13 فروردین 1359(، 2.

48 اطلاعات، شمارۀ 16110 )یكشنبه 17 فروردین 1359(، 10.

49 اطلاعات، شمارۀ 16112  )سه شنبه 19 فروردین 1359(، 3.

50 امت، سال 1، شمارۀ 51 )چهارشنبه 20 فروردین 1359(، 2 و 11.

51 امت، سال 1، شمارۀ 51 )چهارشنبه 20 فروردین 1359(، 2 و 9.

52 امت، سال 2، شمارۀ 53 )چهارشنبه 3 اردیبهشت 1359(، 12.
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تحت رهبري حزب جمهوري اسلامي و هم جریان سیاسي تحت هدایت بني صدر، 
رئیس جمهور، را که به زعم آن  ظاهراً رقیب یكدیگر بودند، فاقد خصایل انقلابي 
ارزیابي کرد، آنها را به  انحصارطلبي، “عدم علاقه به  شوراهاي واقعي،”  “اتخاذ مواضع 
اقتصادي غیرتوحیدي،” “برداشت انحرافي از شعار مكتبي نه شرقي نه غربي،”  “تمایل 
به  انحصار هرچه بیشتر قدرت،” “عدم قاطعیت در برخورد با امپریالیسم امریكا، ”تمایل 
به  کنترل کامل رادیو و تلویزیون،“ تلاش براي سلطۀ عددي بر مجلس شوراي ملي،” 

و “پیشنهاد و طرح بي موقع تخلیۀ دفاتر” گروه  ها “در دانشگاه  ها” متهم کرد.53

جنبش مسلمانان مبارز در 24 اردیبهشت 1359 لیبرال ها و متجددین، اسلام  گرایان 
و روشنفكران مترقي را سه  جریان عمدۀ کشور پس از پیروزي انقلاب دانست و 
کشاکش اصلي قدرت در بدنۀ حاکمیت را به  دو جریان لیبرال و اسلام  گرا نسبت 
داد که در آن میان، به  دلیلِ خصایل انحصارطلبيِ جریان اسلام  گرا، جریان روشنفكر 
مترقي ناگزیر به  سوي بخش هایي از جریان لیبرال گرایش پیدا کرده است. جنبش 
ضمن آنكه جریان اسلام  گرا و مذهبي را هم به  دو بخش “مترقي و مبارز و کهنه اندیش 
و محافظه کار” تقسیم بندي کرد، که سلطۀ کمابیش تعیین کننده اي بر مقدرات نظام 

پیدا مي کند، به آن هشدار داد و پیش بیني کرد: 

اگر از تجربیات تاریخي گذشته عبرت نگیرد و با شهامت تمام به  خانه تكاني 
و انقلاب در خود دست نزند، به  سوي یكي از دو مسیر اصلي زیر سیر 
خواهد کرد: یا به  کمک نیروهاي واپس گرا، که هم اکنون در همۀ ارکان آن 
نفوذ کرده اند، موفق به  تحكیم قدرت کامل خود مي شود . . . و ضربه اي 
سخت بر حیثیت اسلام وارد مي آورد، و اگر در این کشمكش شكست 
بخورد یا تن به  سازش بدهد، قطعاً جاي خود را به  جناح رقیب خود 

متجددین خواهد سپرد.54 

در آستانۀ گشایش مجلس شوراي ملي، قضاوت جنبش مسلمانان مبارز از ترکیب 
منتخبان نومید کننده بود:

کرسي هاي اولین مجلس بعد از انقلاب را، جز اقلیت معدودي، کساني 
اشغال کردند که نقشي و سهمي در مبارزه علیه رژیم نداشته و انقلابیون 

53 امت، سال 2، شمارۀ 54 )چهارشنبه 10 اردیبهشت 1359(، 11.

54 امت، سال 2، شمارۀ 56 )چهارشنبه 24 اردیبهشت 1359(، 2- 3.
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بعد از انقلاب و مسلمین بعد از فتح بودند. یک عامل صددرصد مؤثر براي 
انتخاب شدن به  نمایندگي مجلس، تبعیت بي چون و چرا از روحانیون 
ذي نفوذ بود . . . به  عبارت دیگر، معیار وفاداري به  انقلاب و اسلام تظاهر و 
تأیید ظاهري بود نه  ماهیت و عملكرد، شكل بود نه  محتوا! . . . با آنچه که 
دربارۀ ترکیب نمایندگان مي دانیم و نفوذ گسترده اي که عناصر سازشكار و 
مرتجع در مجلس به  دست آورده اند، انتظار اقدامات و تصمیمات انقلابي و 

مكتبي از مجلس دور از واقع بیني است.55

جنبش  موقعیت  ملي  شوراي  مجلس  گشایش  آستانۀ  در  اگرچه  بدین ترتیب،  
مسلمانان مبارز در عرصۀ سیاست رسمي کشور چندان متزلزل به  نظر نمي رسید، 
اما در مجموع، مباني ایدئولوژیک و رویكرد سیاسي آن بیش از آنكه مؤید رسمیت  
بخشیدن به  تكثرگرایي و سیاست ورزي حزبي رقابت آمیز احزاب و گروه  هاي سیاسي 
دگراندیش سهامدار انقلاب باشد، مبین نوعي تمامیت خواهيِ-به ویژه-ایدئولوژیک 
غیریت ساز بود که در نهایت موجبات حذف جریان هاي دگراندیش را فراهم مي کرد. 
از  لعابي  با  که  مبارز،  مسلمانان  جنبش  شبه مارکسیستي  رادیكال  دیدگاه  هاي 
اسلام  گرایي غیرمداراجو تزیین یافته بود، نسبت روشني با تكثرگرایي و سیاست ورزي 

رقابت آمیز  حزبي نداشت و مؤید آن نبود.

پایان یک دوره: جنبش مسلمانان مبارز از خرداد 1359 تا مهر 1360
واقعیت این است که در آن برهه از حیات نظام جمهوري اسلامي، جنبش مسلمانان 
مبارز، در تحولات سیاسي و اجتماعي کشور نقش مؤثري نداشت. عمدۀ دیدگاه  هاي 
نوعي  از  که  هم،  جنبش  معدود  سیاسي  کادر  و  رهبري  سیاسي  ـ    ایدئولوژیكي 
دموکراسي شورایي مبهم حمایت مي کرد و البته با تكثرگرایي،  تحزب و سیاست ورزي 
حزبي احزاب و گروه  هاي سیاسي دگراندیش میانه اي نداشت،  در هفته نامه امت 
منعكس مي شد. جنبش مسلمانان مبارز همچنان از نوعي اسلام سیاسي ترکیبي 
و آغشته به  مارکسیسم رادیكال و سازش ناپذیر دفاع مي کرد. جنبش در برابر کلیت 
نظام جمهوري اسلامي سیاست هم  سازگرایانه اي را دنبال مي کرد و به ویژه با کلیت 
 ـ     سر   ـ   که دامنۀ آن تا نهضت آزادي ایران تسري مي یافت ـ جریان ملي گراي لیبرال ـ
اشتراکات  سیاسي  رهیافت  و  ایدئولوژیک  مباني  در  اگرچه  و  داشت  ناسازگاري 

55 امت، سال 2، شمارۀ 57 )چهارشنبه 31 اردیبهشت 1359(، 1- 2.



تكثرگرایي، تحزب و سیاست ورزي حزبي در آرای سیاسی و مباني فكري جنبش مسلمانان مبارز
80

محسوسي با کلیت جریان چپ داشت،56  ترجیح مي داد حساب خود را از آنها جدا 
کند و رویكرد فكري و سیاسي اش را کمابیش منحصراً به اسلام شیعی پیوند بزند.57 

جنبش مسلمانان مبارز خود را تابع “خط امام” با قرائت خاص خود مي دانست و 
همچنان، شعار مي داد: “تا برقراري جامعۀ بي طبقۀ توحیدي انقلاب اسلامي ادامه 
دارد؛” به  شدت منتقد و بلكه دشمن “سرمایه داري وابسته” و امپریالیسم غرب و 
امریكا بود؛58 از هیچ فرصتي براي نقد لیبرالیسم و لیبرال ها فروگذار نبود؛59 مستقیم 
و غیرمستقیم، ولي عمدتاً محتاطانه، جریان اسلام  گرا را به  انحصارطلبي سیاسي و 
ایدئولوژیک متهم مي کرد؛ و احیاناً نقد آن به“ارتجاع” به  همین جریان اشاره داشت،60 
همچنان  که به  مشي سیاسي رئیس  جمهور و جریان حامي او در داخل و بیرون از 

مجلس هم انتقاد وارد مي کرد.61 

جنبش مسلمانان مبارز حملۀ چماقداران و گروه  هاي فشار به  دفاتر  نشریات،  مراکز 
و تجمعات احزاب و گروه  هاي سیاسي را محكوم مي کرد.62 در این میان،  در مرداد 
1359، دفاتر جنبش در برخي شهرهاي کشور با حملۀ گروه  هاي فشار منتسب 
به جریان اسلام  گرا روبه  رو شد.63 جنبش به تلویح بخش هایي از جریان اسلام  گراي 
حاکمیت را به “جزم گرایي و قشري گري” متهم  کرد و مدعي شد: “انقلاب ایران 
به حكومت انقلابي و مكتبي نیاز دارد . . . دگماتیست ها، جزم اندیشان و قشریون 
نمي توانند انقلابي عمل کنند،” زیرا “جزم اندیشي چون سیاستش بر انكار هر اندیشۀ 

غیرخود است، در موضع حكومت سرانجامش به  استبداد و خشونت مي کشد.”64
جنبش کودتاي موسوم به نوژه را به  شدت محكوم کرد و خواستار تصفیه ارتش شد.65

جنبش مسلمانان مبارز در تابستان 1359 با سازمان مجاهدین خلق هم، تعارضات 

56 امت، سال 2،  شمارۀ 62 )چهارشنبه 4 تیر 1359(، 3-4 و 8.

57 امت، سال 2، شمارۀ 59 )چهارشنبه 14 خرداد 1359(، 1- 3 و 6- 9؛ امت، سال 2، شمارۀ 62 

)چهارشنبه 4 تیر 1359(، 6- 7.
58 امت، سال 2، شمارۀ 63 )چهارشنبه 11 تیر 1359(، 2 و 4.

59 امت، سال 2، شمارۀ 60 )چهارشنبه 21 خرداد 1359(، 2- 3 و 6- 7.

60 امت، سال 2، شمارۀ 61 )چهارشنبه 28 خرداد 1359(، 1 و 8.

61 امت، سال 2، شمارۀ 62 )چهارشنبه 4 تیر 1359(، 1- 2.

62 امت،  سال 2، شمارۀ 67 )چهارشنبه 8 مرداد 1359(، 5 و 8.

63 امت، سال 2، شمارۀ 68 )چهارشنبه 15 مرداد 1359(، 11؛ اطلاعات، شمارۀ 16223 )یكشنبه 2 

شهریور 1359(، 6.
64 امت، سال 2، شمارۀ 69 )چهارشنبه 22 مرداد 1359(، 1 و 4.

65 اطلاعات، شمارۀ 16196 )سه شنبه 31 تیر 1359(، 7.



ایران نامگ، سال 6، شمارۀ 3-4، پاییز و زمستان 2021/1400
81

سیاسي و ایدئولوژیكی محسوسي پیدا کرده بود. جنبش سازمان را به  “تناقضات 
سیاسي و مكتبي” متهم مي کرد و از آن سو، مجاهدین خلق هم جنبش را متهم 
مي کردند که با جریان اسلام  گرا علیه آن سازمان و دیگر نیروهاي “مترقي و انقلابي” 
همدست شده است.66 جنبش در 22 دي 1359 هشدار داد: “اگر سازمان مجاهدین 
خلق با واقع بیني و دور از خودمحوري و خودمطلق بیني ارزیابي دقیقي از گذشته خود 
به  عمل نیاورد، زاویۀ انحراف آن از مكتب و مصالح انقلاب خلق دائماً بیشتر مي گردد 
و ضربه اي ده چندان سخت تر از ضربۀ 54 بر جنبش توده ها و حرکت اسلامي و امید 

و اعتماد جوانان مسلمان وارد مي سازد.”67

جنبش در واکنش به  اختلافات بین بني صدر و حامیان او با جریان اسلام  گرا، رویكرد 
سیاسي هر دو جریان را به ترتیب به  لیبرالیسم و ارتجاع تعبیر و تفسیر مي کرد و آنها 
را در تعارض با قرائت خاص خود از “خط امام” مي دید.68 جنبش مسلمانان مبارز 
“لیبرالیسم را جاده صاف  کن امپریالیسم” مي دانست و مدعي بود: “امپریالیسم جهاني 
خط امام را بزرگ  ترین دشمن، خط لیبرال ها را بزرگ  ترین امید خود، و قشریون 
را آتش بیار معرکه مي داند.”69 به  تبع آن، جنبش همچنان با تكثرگرایي، تحزب و 
دموکراسي لیبرالي مخالف بود و از نوعي دموکراسي مبهم توده گرایانۀ همسان ساز 
شبه مارکسیستي در پوشش قرائت خاص خود از اسلام و جامعۀ بي طبقۀ توحیدي 

دفاع مي کرد: 

همیشه دو نوع آزادي و آزادي  خواهي وجود داشته است . . . یک دسته 
دموکراسي را براي جامعۀ طبقاتي آلوده به  شرک مي خواستند و مي خواهند 
. . . این یک نوع آزادي است که لیبرال ها از آن دفاع مي کنند . . . نوع 
دیگري از آزادي و دموکراسي همان است که انبیاء و توده ها و مستضعفان 
طالب آن بوده اند که آزادي از قید استكبار است و ما آن  را نوع مكتبي اش 
مي نامیم. در این مفهوم از آزادي فرد مطرح نیست . . . بلكه آزادي انسانیت 

انسان یا جوهر خدایي وجود انسان مطرح است.70

جنبش مسلمانان مبارز به رغم انتقاداتي که از جریان اسلام  گرا داشت،71 در واقعۀ 

66 امت، سال 2، شمارۀ 71 )چهارشنبه 5 شهریور 1359(، 3 و 11.

67 امت،  سال 2، شمارۀ 91 )دوشنبه 22 دي 1359(، 5.

68 امت، سال 2، شمارۀ 74 )چهارشنبه 26 شهریور 1359(، 1-2 و 11.

69 امت، سال 92، شمارۀ 92 )دوشنبه 29 دي 1359(، 11- 12.

70 امت، سال 2، شمارۀ 83 )دوشنبه 26 آبان 1359(، 2-1.

71جمهوري اسلامي، سال 2، شمارۀ 521 )پنجشنبه 28 اسفند 1359(، 1.
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14 اسفند 1359 از جریان حامي رئیس جمهور  حمایت نكرد که خطر لیبرال ها 
را براي انقلاب و نظام به مراتب جبران ناپذیرتر ارزیابي مي کرد. جنبش که از رهبري 
آیت  الله خمینی و کلیت نظام جمهوري اسلامي حمایت مي کرد، در راهپیمایي 
فروردین 1360 شرکت کرد.72 جنبش ضمن  در 12  اسلامي  سالروز جمهوري 
حمایت از کلیت اعلامیۀ ده ماده اي دادستاني، در موضوع فعالیت احزاب سیاسي، 
با اشاره به تدوام فعالیت کمترمحدودشوندۀ چماقداران و گروه  هاي فشار علیه احزاب 
و گروه  هاي سیاسي ابراز تردید کرد که این اعلامیه بتواند فعالیت آزادانۀ احزاب و 

گروه  هاي سیاسي را تضمین کند.73 

در حالي که کثیري از احزاب و گروه  هاي سیاسي دگراندیش، مستقیم و غیرمستقیم، 
به  صف مخالفان جریان اسلام  گراي حاکمیت و حامیان بني صدر پیوسته بودند، 
جنبش مسلمانان مبارز همراه با چریک  هاي فدایي خلق اکثریت، حزب تودۀ ایران و 
حزب جمهوري اسلامي در برنامۀ تلویزیوني “بحث آزاد سیاسي” شرکت کرد.74 به 
 دنبال بالاگرفتن دامنۀ تعارضات بین بني صدر و حامیان او با رهبري نظام و جریان 
اسلام  گراي حاکمیت، جنبش مسلمانان مبارز در تقبیح  بني صدر و طرفداران او و 

شكست اجتناب ناپذیر آنها چنین نوشت:

سرانجام همچنان که از مدت  ها قبل پیش بیني مي شد، تضاد جناح لیبرال 
در رأس قدرت با دولت  به  تضاد با انقلاب و توده هاي محروم هوادار آن و 
رهبري انقلاب آیت  الله خمیني منجر گردید. توهم این جناح به  برخوردار 
بودن از حمایت وسیع توده ها سبب شد که در جبهه بندي علني با رهبري 
انقلاب تعجیل کنند و همین حرکت موجب افشاي ماهیت آنها براي 
توده هاي وفادار به انقلاب گردید. حادثۀ 14 اسفند و پیامدهاي آن جبهۀ 
متحد لیبرالي را از این توهم خارج نساخت و همچنان خیره در سراب 
پایگاه توده اي خود پیروزي را در دسترس مي دیدند . . . در صورتي که 
واضح بود . . . بسیاري از نیروهاي انقلابي جامعه . . . همچنان در صحنه 
هشیار و آمادۀ دفاع از کیان انقلاب مي باشند و در برابر هر جریان مخالف 

انقلاب از شور و ایمان عالي برخوردارند.75 

72 اطلاعات، شمارۀ 16393 )شنبه 15 فروردین 1360(، 4.

73 اطلاعات، شمارۀ 16404 )پنجشنبه 27 فروردین 1360(، 14.

74 اطلاعات، شمارۀ 16437 )سه شنبه 5 خرداد 1360(، 2.

75 اطلاعات، شمارۀ 16450 )پنجشنبه 21 خرداد 1360(، 4.
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با این حال، با اعلام جنگ مسلحانۀ مجاهدین خلق علیه نظام و عزل بني صدر از 
ریاست جمهوري، که موجب بحران سیاسي  ـ   امنیتي شدیدي در کشور شد، افرادي 
از حامیان نظام جمهوري اسلامي در صبحگاه 2 تیر 1360 به  اشتباه به دفتر جنبش 
“در خیابان بهار” تهران حمله کردند.76 جنبش سوءقصد به  جان حجت الاسلام 
خامنه اي را به  شدت محكوم کرد و از مردم کشور خواست، “جهت خنثي کردن 
تمامي نقشه هاي شیطاني . . . تحت رهبري آیت  الله خمیني در مقابل حرکت  هاي 
براندازي ضدانقلاب” بایستند.77 جنبش “عمل جنایتكارانه” انفجار تروریستي دفتر 
حزب جمهوري اسلامي را نیز به  شدت محكوم و تصریح کرد: “مجرمین از انتقام 

الهي و خلق مبارز ایران رهایي” نخواهند داشت.78

اگرچه جنبش مسلمانان مبارز به  علت حمایت صریح از رهبري نظام و کلیت جریان 
اسلام  گراي حاکمیت و مخالفت با بني صدر و دیگر احزاب و گروه  هاي سیاسي دگراندیش 
مخالف نظام از عرصۀ سیاسي و اجتماعي کشور حذف نشد، اما به سبب انتقاداتي که به 
 حزب جمهوري اسلامي و بخش هایي از جریان اسلام  گرا وارد مي ساخت، ارگان حزب 
جمهوري اسلامي از 22 شهریور 1360 طي چند شماره،79 سلسله مقالاتي در نقد و 

افشاي ایدئولوژي ترکیبي و کارنامۀ سیاسي آن جنبش منتشر کرد.80 

در بحبوحۀ انتشار این مقالات انتقادي، گروه  هاي فشار منتسب به  جریان اسلام  گرا 
به دفاتر هفته نامۀ امت، ارگان جنبش مسلمانان مبارز، در چند شهر حمله کردند.81 
آنچه بود، جنبش در هفتۀ سوم مهر 1360، هفته نامۀ امت را به  صورت “موقت” 
تعطیل و به رغم برخي ناملایمات سیاسي موجود، بر تداوم تبعیت خود از خط رهبري 
و حمایت از نظام جمهوري اسلامي تأکید کرد: “علي رغم تعطیل موقت امت، ما 
همچنان همراه و همگام با مردم و نیروهاي صادق خط امام و تحت رهبري امام امت 

تا آنجا که در امكاناتمان باشد، در خدمت جبهۀ انقلاب انجام وظیفه مي کنیم.”82

76 اطلاعات، شمارۀ 16460 )چهارشنبه 3 تیر 1360،(  19.

77 اطلاعات، شمارۀ 16464 )دوشنبه 8 تیر 1360(، 13.

78 اطلاعات،  شمارۀ 16466 )پنجشنبه 11 تیر 1360(، 14.

79جمهوري اسلامي، سال 3، شمارۀ 658 )یكشنبه 22 شهریور 1360(، 7؛ جمهوري اسلامي، سال 3، شمارۀ 

660 )سه شنبه 24 شهریور 1360(، 7؛ جمهوري اسلامي، سال 3، شمارۀ 661 )چهارشنبه 25 شهریور 1360(، 
7؛ جمهوري اسلامي، سال 3، شمارۀ 662 )پنجشنبه 26 شهریور 1360(، 7؛ جمهوري اسلامي، سال 3، شمارۀ 
669 )شنبه 4 مهر 1360(، 7؛ جمهوري اسلامي، سال 3، شمارۀ 676 )یكشنبه 14 مهر 1360(، 7، قسمت 14.

80جمهوري اسلامي، س 3، ش 658، یكشنبه 22 شهریور 1360، 7

81 اطلاعات، شمارۀ 16532 )سه شنبه 31 شهریور 1360(،  2.

82 اطلاعات، شمارۀ 16552 )پنجشنبه 23 مهر 1360(، 18.
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بدین ترتیب، اگرچه جنبش مسلمانان مبارز در این برهه مانند گذشته با رهبري 
نظام و کلیت جریان اسلام  گراي حاکمیت همراهي و همگرایي نشان داد و با نقد 
و بلكه مقابلۀ با احزاب و گروه  هاي سیاسي دگراندیش رقیب جریان اسلام  گرا از 
عرصۀ سیاسي و اجتماعي کشور، حذف نشد، اما مباني فكري و رویكرد سیاسي 
این جنبش میانه اي با تكثرگرایي، تحزب و سیاست ورزي حزبي )احزاب سیاسي 
دگراندیش رقیب( نداشت و دموکراسي پرُابهام شورایي مورد نظرش نوعي حاکمیت 
متمرکز شبه مارکسیستي را در قالب مرکزگرایی )centralism( دموکراتیک به اذهان 

متبادر مي کرد.


